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آیا دستگاه قضا با اصحاب قدرت 
درنیفتاده است؟

رئیــس دســتگاه قضا ادامــه داد: حــال در نظر 
بگیرید که مواردي مانند ورود گوشــت هاي آلوده و 
موارد مشــابه اضرار جاني و مالي نداشــته باشد؛ آیا 
به جهت احیــاي حقوق عامه دادســتاني مي تواند 
ورود کند؟ یــا اینکه همین که در معرض وقوع جرم 
است دادستاني مي تواند ورود کند؟ در مثال دیگر در 
بحث جاده ها آیا لازم اســت حتما در جاده ها کسي 
کشته شــود و جرمي به وقوع بپیوندد که دادستاني 
ورود پیــدا کند و به ســراغ کــم کاري بخش متولي 
در وزارت راه بــرود یا قبل از وقــوع صدمه جاني به 
مردم در جاده ها دادســتاني ورود و دستگاه اجرائي 
را مســئول پیگیــري وضعیــت جــاده کند؟آیت االله 
آملي لاریجانــي با بیــان اینکه احیــاي حقوق عامه 
بحثي غیــر از تحقق عنوان مجرمانه اســت، گفت: 
ورود دادســتان ها بــه حقوق عامه گاهــي منفک از 
تحقق وقوع جرم اســت؛ مثلا در معرض جرم بودن 

نیز ورود دادستاني را مي طلبد.
دلالي در بازار ارز

وي بــا بیان اینکه احیاي حقــوق عامه گاهي به 
این مقدار است که مردم را از احساس ناامني خارج 
کنیم و از دشــواري هاي آنها بکاهیم، گفت: مثلا در 
بحــث ضربه زدن عده اي به اقتصاد کشــور از طریق 
دلالي در بازار ارز، بعضا مشــاهده مي شــود که این 
دلال ها با زدوبندهایي وضع اقتصاد کشــور را به هم 
مي ریزنــد. وقتي که هنــوز وضع اقتصــادي به هم 
نخورده است، دستگاه قضائي مي تواند ورود پیدا کند 
و جلــوی تخریب وضع اقتصادي کشــور را از طریق 
پیگیري و تعقیب این دلال ها بگیرد و از این حیث در 
جهــت حفظ حقوق عمومي و حفظ نظام اقتصادي 

کشور اقدام کند.
مستقیم به اصل ۱۵۶ قانون اساسي رجوع کنید

آیت االله آملي گفت: دادســتان ها در بحث احیاي 
حقوق عامه مي توانند مســتقیما به بند ۲ اصل ۱۵۶ 
قانون اساســي رجوع کنند؛ چراکه بند قانوني مذکور 
تطبیق قطعــي دارد و اطلاق احیاي حقوق عامه در 
این بند قانوني این اختیار را به مرجع قضائي مي دهد 
که در موارد نقض ورود پیدا کند. وی با بیان اینکه با 
توجه به جمیع جهات دادســتاني کل باید یک قانون 
مُنَقّح در باب احیاي حقوق عامه تدوین کند، تصریح 
کرد: البته بار دیگر تأکید مي کنم که ابهامات موجود 
نباید مانع کار دادســتان ها در رســیدگي به مصادیق 

روشن ناظر بر احیاي حقوق عامه باشد.
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و  دولــت  زدن  بــرای  اقدامــی  جاسوســی،  انــگ 
ناامیدکردن نخبگان از بازگشت است

در گفت وگو با کاوه مدنی: من از همان ابتدا با عشق  �
و برای کمک به کشــورم بازگشــتم، از آقای کلانتری، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت هم تشــکر 
می کنم که در این حوزه یک پنجره جدید برای کشــور 
باز کردند... برخی زیادی دلواپس هســتند و بر همین 
اســاس این حلقه خودی را آنقدر تنگ می کنند که در 
نهایت خودشــان هم از آن خارج می شوند... ۱۴ سال 
خارج از ایران و در کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا 
آمریکای شــمالی کار و زندگی کردم، اما هرگز تابعیت 
هیچ یک از این کشورها را نگرفتم... جالب است امروز 
همان ها درباره مشکلات و بحران های زیست محیطی 
حــرف می زنند و کاســه داغ تر از  آش شــده اند. اینها 
همان هایی هســتند کــه نتیجه ســال ها تحقیقات و 
پژوهش هــای حرفــه ای مــن دربــاره آب را ندیده و 
نشــنیده گرفتند، اما حالا می گویند کاوه مدنی که (در 
زمان ساخت خیلی از این سدها و انتقال آب، یک بچه 
کوچک بوده) در این حوزه مسئولیت داشته و همه این 
کارهــا را او انجام داده اســت! ... تیم کاری خوبی هم 
داشتیم. الان هم کاری که در ایران انجام می دادم را در 
خارج از کشور می توانم انجام دهم. براین اساس اصلا 
نمی پذیرم کسی بگوید در سیکل اداری ایران نمی توان 
کاری انجام داد... درباره اتهام مجرم بودن و جاسوسی 
هم بایــد بگویم که در هیچ موردی هرگز تفهیم اتهام 
نشده ام. هیچ قراری برای بنده صادر نشده و با احترام و 
به میل خودم از کشور خارج شدم، اما متأسفانه کسانی 
مدعی هســتند که من تخلف کردم... . مثلا یکی از این 
نمایندگان مدعی شــده بود، که برای مدنی حداقل دو 
تابعیت ثبت شــده و او به برخی کشــورهای ممنوعه 
هم سفر کرده و با اسرائیل ارتباط داشته است! اما من 
می پرسم که این ادعاها از کجا پیدا شده و بر اساس چه 
سندی گفته می شود!؟ قبل از این که به ما اتهام بزنند، 
مطالعه کنند و بیاموزند، چراکه ما دلســوز این کشــور 
هستیم و دانش و علم مان را در اختیار آنها قرار دادیم. 

شنود اصلاحات
... نکتــه اینجا اســت که چطور یــک فعال حزبی  �

اصولگــرا از موضوعــی امنیتــی مطلع بــوده و آن را 
رسانه ای نیز می کند! مگر نه این است شنود، ابزاری در 
دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است و باید در موارد 
خاص برای حفاظت از منافع ملی به کار گرفته شود؟ 
چرا یک جریان سیاســی در مظان اتهام است و اهالی 
آن شنود می شوند اما جریان دیگر از هر سر نهان مطلع 
است؟ محمدرضا خاتمی هم از این بابت نگران است و 
به «اعتماد» می گوید: «ما می دانیم بسیاری از رسانه ها، 
ســایت ها و اشخاصی که چهره ای امنیتی، اطلاعاتی و 
مسئولیتی به این شــکل ندارند اطلاعاتی از این دست 
در اختیارشــان قرار داده می شــود تا شــانتاژ سیاسی 
کنند». محمــود صادقی، دیگر نماینــده اصلاح طلب 
و رئیس فراکســیون شــفافیت: «گرچه من به شخصه 
نمی دانم که شنود می شــوم یا خیر، ولی این حس در 
مــن هم وجــود دارد و حتی در مواقعــی در محافلی 
می رویم به ما می گوینــد موبایل تان را خاموش کنید یا 
در یخچال بگذارید! درحالی که نباید چنین حسی وجود 
داشته باشد. من هم البته چنین احتیاط هایی را رعایت 
نمی کنــم چون مــن کاری نمی کنم کــه بخواهد ضد 
امنیتی باشــد. بعضی مواقع هم پشت تلفن می گویم 

برادری که شنود می کنی شما هم گوش کن!»

کدام مردم را می گویید؟! 
این ادعای گزافی اســت [ادعای اینکه رفع حصر  �

مطالبه اکثریت مردم اســت]. بسیاری از مردم اتفاقا 
بــا رفع حصــر مخالف هســتند. بســیاری دیگر هم 
اصلا دغدغه شان امر دیگری اســت و به سران فتنه 
نمی اندیشــند. از طرفــی دیگــر، بخــش اعظمی از 
جرم موســوی و کروبــی حق الناس اســت و چطور 
اصلاح طلبــان راحــت از آن می گذرنــد؟ نکته مهم 
دیگر آنکه حصر یک اقدام تأمینی برای حفظ امنیت 
جامعه از آشــوب طلبی سران فتنه بود و نه مجازات 
جرم هــای ارتکابی آنها؛ لذا رفع حصر به خودی خود 
محلــی از اعراب نــدارد و رفع حصر بایــد منجر به 
محاکمه این افراد شود. یعنی مسیر بعد از رفع حصر ، 

دادگاه خواهد بود. 

در شــماره دوشــنبه، ۲۷ فروردین روزنامه «شرق» 
مطلبی با تیتر «امیرانتظام در داوری اســناد» چاپ 
انقلاب  تاریخ  پژوهشــگر  سلیمی نمین،  عباس  شد. 
اسلامی، در واکنش به برخی مطالب مطرح شده در 
آن جوابیه ای تنظیم و برای «شرق» ارسال کرد که در 

ادامه متن آن را می خوانید.

بسمه تعالی
برادر عزیز جناب آقای رحمانیان

مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»
با سلام، به دنبال انتشار مصاحبه برنامه «خشت 
خام» با آقای امیرانتظــام و ارائه مطلبی صددرصد 
خلاف مستندات تاریخی، حتی خلاف آنچه شخص 
ایشــان به عنوان خاطــرات در دو دهه قبل مکتوب 
و منتشــر نموده بودند مطلبی را با عنوان «تحریف 
تاریــخ» منتشــر کــردم. متعاقب آن ســایت تاریخ 
ایرانی مصاحبه ای با آقای محسن میردامادی با این 
مضمون داشت که آقای امیرانتظام جاسوس نبوده 
اســت. روزنامه «شــرق» این مصاحبــه را در هفته 
گذشته منتشــر کرد؛ لذا خواهشمند است به منظور 
تنویر افکار عمومی این سطور را در معرض قضاوت 

خوانندگان محترم خود قرار دهید. 
هرچند آقای امیرانتظام محاکمه شــده و به قول 
آقای عباس عبدی سزای اعمال خود را دیده است، 
اما بــا توجه به اینکه بعد از گذشــت ســال ها (دو 
دهه) اراده  ای را شاهدیم که سعی در دگرگون کردن 
ماهیت رخدادهای گذشــته و تغییر جایگاه مجرم با 
بی گناه را دارد یــادآوری نکاتی را ضروری می دانم. 
قبــل از آن باید توجه داشــت آقــای امیرانتظام در 
واکنش به اســناد به دست آمده از ســفارت آمریکا 
و روابــط غیرمتعارفــش با بیگانگان قبــل و بعد از 
انقلاب اسلامی، توجیهات متناقضی داشته است که 

نباید از آنها غافل شد: 
۱- بر اســاس خاطرات آقــای امیرانتظام، وی در 
نامه ای به آقای خلخالی می نویسد «جناب آیت االله 
خلخالی، وکیل محترم مجلس شــورای اســلامی! 
امروز نظریات جناب عالی را که در جلســه شــورای 
اســلامی دوشــنبه ۲۳ تیرماه مطرح کرده بودید در 
روزنامه  ها خواندم... آیا امــکان ندارد که این اوراق 
موجــود در ســفارت آمریکا که از طــرف کارمندان 
ســفارت قبل از اشــغال از بین برده نشد و صحیح 
و ســالم در اختیار دانشــجویان قرار گرفته برای این 
باشــد که یک گروه از افراد وطن پرست و شرافتمند 
را ضایــع کنند» (آن ســوی اتهام، خاطــرات عباس 
امیرانتظام، نشر نی، سال ۸۱، صص۲ و ۱۳۱) در این 
روایت پذیرفته می شــود که اسناد نشــان از داشتن 
روابــط غیرمتعارف بــا بیگانه دارد امــا برجاماندن 
چنین اسنادی ناشــی از رذالت آمریکایی ها قلمداد 

می شود. 
۲- در جریان محاکمه امیرانتظام ادعای دیگری 
توســط وی و وکیلــش مطــرح می شــود: «وکیل 
امیرانتظام در طول جلســات محاکمه وی به اتهام 
جاسوسی که از تلویزیون ایران پخش شد، ادعا کرد 
ترجمه اســناد مخدوش و معنای آنها کاملا تحریف 
شده اســت، بنابراین دادگاه تصمیم گرفت محاکمه 
را برای انجام تحقیقات بیشــتر درباره اسناد متوقف 
کند. از چندین متخصص درخواســت شد ترجمه را 
دوباره ارزیابی کنند. ایــن ارزیابی یک هفته تمام به 
طول انجامید و در پایان اعلام شد ترجمه ها مطلوب 
و قابل استناد هســتند. این برای ما آزمونی حساس 
بود. همگی نفس راحتی کشیدیم. عباس امیرانتظام 
به حبس محکوم شــد و دوران محکومیت خود را 
آغاز کــرد» (تســخیر، معصومه ابتکار، انتشــارات 

مؤسسه اطلاعات، سال ۷۹، ص۱۳۵). 
در ایــن روایــت آقــای امیرانتظــام هم صحت 
محتوای اســناد را می پذیرد و هم روال ثبت و ضبط 
آن را توسط عوامل سیا در سفارت، اما دانشجویان را 

به ترجمه غلط متن اسناد متهم می کند. 
۳- در اردیبهشت سال ۷۷ آقای امیرانتظام بعد 
از آزادی از زنــدان در مصاحبه ای می گوید: «اســناد 
فوق الذکر ســاختگی اســت و در میان این اســناد 
گذاشته شــده، به این دلیل که اساســا ماشین های 
کاغذخردکــن اوراق، طــوری اوراق را پودر می کند 
که هرگز امکان چســباندن مجدد آنها وجود ندارد. 
نامه هایی که در کتاب شــماره ۱۰ وجود دارد قبلا با 
دســتگاه کاغذبری بریده شــده، بعد چسبانده شده 
و ســپس کاغذ را تایپ کرده اند. درحالی که اگر این 
کاغذهــا با دســتگاه خردکن بریده شــده بود هرگز 
نمی شــد حروف را به درســتی خوانــد». (روزنامه 

جامعه، هفت اردیبهشت۷۷) در این روایت هرچند 
ادعاهای دیگری نیز برای به زیرســؤال بردن اســناد 
مطرح می گــردد. اما اتهامی بزرگ به دانشــجویان 
پیــرو خط امام مطرح می شــده و آن جعل اســناد 
اســت؛ به عبارت دیگر آقای امیرانتظام مدعی است 
اســنادی که مجرم بودن وی را ثابت می کنند توسط 
دانشجویان ســاخته و پرداخته شده اند؛ ادعایی که 
در جریان محاکمــه یا در نامه نگاری ها هرگز مطرح 
نشــده بود. این اتهام بزرگ موجب شد تا بلافاصله 
مرکز نشــر اسناد لانه جاسوســی (دانشجویان پیرو 
خط امام) با صدور بیانیه ای به اظهارات امیرانتظام 
پاسخ گوید: «امیرانتظام مطالبی در مورد روش های 
انهدام اسناد به صورت مغلوط نیز ابراز نموده است. 
اصولا برای ســفارتخانه ای نظیر آمریکا با آن حجم 
وســیع فعالیت، انهدام کلیه اسناد طبقه بندی شده 
هر چقــدر هم که میزان آن کاهش یافته باشــد در 
هنــگام مواجهه با حادثه ای کــه در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ 
روی داد، امکان پذیــر نیســت. در لانه جاسوســی 
آمریکا تعداد دو دستگاه پودرکن کاغذ و میکروفیش 
و تعدادی دســتگاه های رشــته کاغذ وجود داشته 
اســت. در مدتی  که عوامل ســفارت بــا پرتاب گاز 
اشک آور در مقابل دانشــجویان مقاومت می کردند 
برای جلب حمایت و توقف اقدامات دانشــجویان با 
مراکز آمریکایی تمــاس می گرفتند و علی رغم تأکید 
آنها نسبت به انهدام اســناد مربوط به سازمان سیا 
بــه لطف  الهی با عجله ای کــه به خرج می دهند و 
فشار زیادی به دستگاه وارد می کنند، به طور طبیعی 
دستگاه خراب و از کار بازمی ایستد و به ناچار بخشی 
از اســناد باقی مانده ســیا را با دستگاه های رشته کن 
رشــته کرده و بخش ناچیزی را نیز موفق نمی شوند 
کــه منهدم نماینــد... همان گونه کــه در خلال این 
اسناد مشاهده می شــود عباس امیرانتظام به عنوان 
یک هدف تمام عیار عملیاتی ســازمان ســیا با کد و 
اســم رمز مبادرت به تبــادل اطلاعات بــا مأموران 
ســیا می نماید و بر ماهیت این مراودات کاملا اطلاع 
داشــته و می دانســته که طرف گفت و گــو نماینده 
ســازمان جاسوســی آمریکا یعنی ســیا می باشــد. 
به علاوه امیرانتظام تصریح می کند که یکی از دلایل 
رفتن او به مأموریت سفارت ایران در سوئد آن است 
که مذاکره در خارج از تهران (ایران) آسان تر است». 
(اطلاعیه مرکز اســناد دانشــجویان پیرو خط امام ، 

اردیبهشت ۷۷) 
در همــه این تلاش هــا و موارد دیگــری که به 
منظــور اجتناب از مطول شــدن مطلــب از ذکر آن 
درمی گذریــم یک مســئله از نظر آقــای امیرانتظام 
مســجل اســت و آن مجرمانه بودن محتوای اسناد 
مربوط به وی اســت؛ بنابراین با وجود چنین اذعان 
غیرمستقیمی، آقای محســن میردامادی نمی تواند 
ادعــا کند که اســناد نشــان از روابــط غیرمتعارف 
ایشــان با بیگانگان ندارد، مگر آنکه بپذیرند اســناد 
توسط خودشــان ســاخته و پرداخته شده یا توسط 

آمریکایی ها کارسازی شده اند و... 
البته جنــاب میردامادی به  خوبــی واقف اند که 
اظهارنظر ایشــان در مورد روابــط غیرمتعارف آقای 
امیرانتظام بــا بیگانه ارزش تاریخی نــدارد بلکه به 
ســبب گرایش اخیر ایشان به ســوی نهضت  آزادی 
به نوعی دادوســتد تلقی خواهد شــد، اما متأسفانه 
یک ســویه؛ زیرا آقای امیرانتظام حتــی در مصاحبه 
اخیــرش بــا «خشــت خــام» از ادعاهایــش علیه 
دانشجویان دســت برنداشته است. حتی اگر متقابلا 
امتیازی دریافت می داشــتند شایســته تر آن بود که 
افرادی چون ایشــان بعد از تغییر رویکردهایشان، از 
ارزش ها و اصول هزینه نکنند بلکه با اذعان به برخی 
تندروی ها در مقام دفــاع از مصالح جامعه از خود 
هزینه کنند والا روابــط غیرمتعارف آقای امیرانتظام 
با بیگانه حتی براســاس معیارهای دوســتان جبهه  
ملی نیز قابل پذیرش نبوده اســت. ایشــان علاوه بر 
ارتباط با ریچارد کاتم (مأمور برجســته سیا) در دهه 
ســی از ابتدای دهه چهل با مأمور دیگری از سازمان 
اطلاعــات آمریکا به نام جرج کیو با اســم مســتعار 
ادلیــک پیوند می خورد. بعد از قیام سراســری ملت 
ایران که آقای امیرانتظام مجددا در سر راه مهندس 
بازرگان قرار می گیرد ســردمدار مرتبط کردن اعضای 
نهضت با عوامل ســیا تحت عنــوان فعالان حقوق  
بشر است؛ به نوعی که دکتر کریم سنجابی می گوید: 
«در همین ایام بود که از طرف ســازمان حقوق دانان 
بین الملل، شــخصی، به نظرم اگر اشتباه نکنم به نام 
ویلیام باتلر وارد ایران شــد... متوجه شدم این آقای 
باتلر در جمع رفقای مهندس بازرگان بیگانه نیســت 

نقد عباس سلیمی نمین به امیرانتظام
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شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی((حفاری چاه ههای مشاهده ای اکتشافی وپمپاژ محدوده های مطالعاتی 
استان )) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد.لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۷/۲/۴ می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۹مورخ ۹۷/۲/۷
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۷/۲/۷

زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۷/۲/۱۸ 
اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پســتی 

۳۱۸۶۷۱۷۵۹۸-تلفن۳۱۰-۳۲۰- ۰۲۶۳۳۳۴۲۳۰۰
اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، ۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱

و بــه اصطلاح «ســلمان منا اهل بیت» اســت و با 
آنها از ســوابق کارها و فعالیت مشترکشان صحبت 
می کنــد. از آنجــا دریافتم که تشــکیل جمعیت ما 
مرتبط با ســوابقی است و با دســتگاه های خارجی 
هم ارتبــاط دارد. و از آن تاریخ بــه بعد بنده در این 
جمعیت طرفداران حقوق  بشر ایران شرکت نکردم». 
( خاطرات سیاســی دکتر کریم ســنجابی، انتشارات 

صدای معاصر، سال ۸۱، ص۳۱۵)
البتــه آقــای صــدر حاج ســید جوادی نیــز در 
خاطراتــش بــه رابط بــودن آقــای امیرانتظــام با 
آمریکایی هــا اشــاره دارد. (ر.ک بــه خاطرات صدر 
انقلاب، ص۲۸) بر این اساس از یک سو استدلال های 
بســیار ضعیف آقای امیرانتظام برای زیرسؤال بردن 
اســناد به دســت آمده در ســفارت و از دیگــر ســو 
دوری جستن بخش قابل توجهی از نیروهای نهضت 
آزادی از ایشــان حتی قبل از دســتگیری و کشــف 
اسناد –که به دلیل فراگیری و کثرت مصادیق آن در 
خاطرات وی نیز قابل کتمان نبوده است-درمجموع 
مسائلی نیســتند که بتوان به سهولت آنها را نادیده 
گرفت. صدور اطلاعیه از ســوی عــده   ای از اعضای 
نهضــت آزادی علیه آقــای امیرانتظــام، اظهارات 
صریــح آقــای ابراهیم یــزدی درمورد شــخصیت 
ایشــان و تأکید بر این که «اگر من جای نخست وزیر 
بودم هرگز شــما را برای همکاری در دولت موقت 
دعــوت بــه کار نمی  کردم» و... جملگــی به قبل از 
تصرف لانه جاسوســی و کشف اســناد مرتبطین با 
این ســفارت بازمی گردد. حتی مرحــوم بازرگان نیز 
شرط همکاری آقای امیرانتظام با خود را در شهریور 
۵۷، منفک شــدن وی از اشتغالات بازرگانی؟! اعلام 
می کند که متأســفانه این قول براســاس مستندات 
خاطرات وی محقق نمی شــود. بــدون تردید آقای 
بازرگان با این شــرط نمی خواســته راه امرارمعاش 
امیرانتظام را ســد کند زیرا اصــولا معلوم نبود چه 
زمانــی انقلاب ملــت پیروز خواهد شــد؛ به ویژه در 
چارچوب مطالبات نهضــت آزادی، اما زمانی دلیل 
این نگرانی مشخص شد که بعد از انقلاب مراودات 
پرمســئله وی برملا گردید. هرچند آقای امیرانتظام 
در خاطرات خود ارتباطات اقتصادی پرشائبه را نفی 
می کند، اما مشــخص نمی سازد که دلیل تأکید آقای 

بازرگان بر این شرط چه بوده است. 
آقای ناصر میناچی هم زمان، به دنبال افشــاگری 
دانشجویان پیرو خط امام دستگیر می شود به فاصله 
کوتاهــی (چند ســاعت) واکنش های شــدید همه 
سلایق سیاســی من جمله حزب جمهوری اسلامی 

منجــر به آزادی وی می گردد، در حالی که هیچ کس، 
حتــی نیروهای مجتمع در دولــت موقت حاضر به 
دفاع از آقای امیرانتظام برای آزادی اش نشــده اند. 
ایــن واقعیت در خاطــرات امیرانتظــام به کرات در 
قالب ناراحتی و گلایه از بی تفاوتی آنان ابراز شــده 
اســت. افرادی چون آقــای میردامــادی می توانند 
تغییر دیدگاه داشته باشــند اما منطقی نخواهد بود 
کــه برخی خطاهای خود همچــون نگهداری آقای 
امیرانتظــام در اقامتگاه دانشــجویان خط امام را با 
دادن امتیاز به ایشان در مورد روابط غیرمتعارفش با 

بیگانه جبران کنند. 
براســاس گزارش ســفارت آمریــکا در تهران به 
سفیر واشــنگتن در ســوئد آقای امیرانتظام یکی از 
دلایل پذیرش مســئولیت سفارت ایران در استکهلم 
را داشــتن آزادی بیشــتر برای ارتباط با آمریکایی ها 
قید می کنــد: «او (امیرانتظام) اینجا به بعضی از ما 
گفته است که امکان دارد در استکهلم در موقعیتی 
بهتر از این جا برای پاســخ گویی به آن باشــد. فرض 
بر این اســت که رفتن او لااقل تا اندازه ای ناشــی از 
پیچیدگی هــا و مانورهــای حلقه داخلــی انقلاب 
می باشــد و این باعث شــده که امیرانتظام احساس 
کنــد که درحال حاضــر در خارج از ایــران راحت تر 
خواهد بود». (اســناد لانه جاسوســی آمریکا، کتاب 
اول، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 

ص۵۳۹) 
در گزارش اولین ملاقات ســفارت در استکهلم با 
امیرانتظام به وزیر امورخارجه آمریکا در واشــنگتن 
نیز می خوانیم: «در مراســم اســتقبال از انتظام در 
اســتکهلم کاردار ما او را از علاقه سفارت به حفظ 
همــکاری نزدیــک با هیئــت او مطمئن ســاخت و 
تأکید کرد که ما دوســت داریم در مواقع لزوم کمک 
کنیم. انتظام گفت: ما از این ملاقات مقدماتی بسیار 
خوشحال شدیم و اظهار امیدواری کرد که ما مسائل 

خودمان را به او ارجاع کنیم... (همان، ص۵۴۳) 
آیــا روابط عــادی سیاســی، در خارج ایــران با 
آمریکایی هــا به ویژه با افســران بلندپایه ســیا بهتر 
می توانــد صــورت  گیــرد یــا روابــط غیر متعارف؟ 
همچنیــن آیــا اعلام آمادگــی برای حل مســائل و 
پیشــبرد تمایلات آمریکا در ایران امری عادی است؟ 
محتاطانه  تریــن قضاوت در این زمینه آن اســت که 
آقای امیرانتظــام دارای روابط غیرمتعارف با بیگانه 
بوده و در مســیر تأمیــن نظرات آنــان در ایران گام 
برمی داشته است. بنابراین به غلط پنداشته می شود 

که می توان واقعیت های تاریخ را وارونه ساخت. 


